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نشست «و تو چه مي داني درد یعني چه؟»
ادبیات همیشه گفتن نیست 

شــرق: «و تو چه مي داني درد یعني چه؟» عنوانِ  �
نشستي بود که با محوریتِ کتابي با همین عنوان، روز 
سه شنبه، هفتم اسفند، با حضورِ سلیم باب  اله اوغلو، 
احمد پــوري، اســماعیل امیني، مصطفي مســتور و 
صالح ســجادي در مرکز فرهنگي شــهر کتاب برگزار 
 شد. ســلیم باب اله اوغلو، شاعر، به مناسبت هم زماني 
این نشســت با ســالگرد قتل عــام تاریخي روســتاي 
خوجالي آذربایجان گفت: «براي سخن گفتن در مورد 
ادبیات آذربایجان باید قدري مســئولانه و درعین حال 
غیرمسئولانه برخورد کرد. من نمي خواهم مسئولانه 
صحبت کنــم، ولي اگر بخواهم غیرمســئولانه حرف 
بزنم باید از شــاعران معاصر بســیاري نــام ببرم. من 
ادبیات معاصر آذربایجان را به ســه بخش تقســیم 
مي کنم. بخشــي ادبیــات دیواني و کهــن آذربایجان 
اســت که در قالب هاي عروضي ســروده شــده و در 
ادبیات فارسي هم وجود دارد. بخش دیگر نیز ادبیات 
فولکلور است که عموما شفاهي و ادبیات عاشیق ها و 
شــعرهاي هجایي و قالب هاي کهن آذربایجان است. 
ملاپناه واقــف از قدیمي ترین چهره هــاي این ادبیات 
است. در دوره  معاصر نیز صمد وورغون به این قالب 
سروشکلي نو داده اســت. بخش سوم که من نیز به 
آن تعلق دارم، ادبیات مدرن یا شــعر بي وزن اســت. 
ما این گونه  شــعر را با والت ویتمن، مایاکوفســکي و 
در ادبیات ترک با ناظم حکمت شناختیم». او معتقد 
اســت: «ادبیات همیشه گفتن نیست، بلکه گاهي هم 

شک کردن و سکوت کردن است».
احمد پــوري نیــز از دوران انقلابِ روســیه گفت 
که مســائل عوض شد. «شــعر آذربایجان در شوروي 
تحت تأثیر و تســلط زبان و مضامین روسي قرار گرفت 
و از شــعر ایران فاصله گرفت. در این دوره، شــاعران 
انقلابي در ایران نیز ظهور کردند، اما رضاشــاه انتشار 
و پخش زبان ترکي را قدغن کرد. کار به جایي رســید 
که معلم ما در زمان محمدرضاشاه، به خاطر ۲۰دقیقه 
ترکي صحبت کردن در کلاس به مدت شش ماه زنداني 
شد. پس، شاعران ترک ایراني هم نتوانستند خودشان 
را نشان دهند. این مســائل فاصله  بسیار زیادي میان 

ادبیات این دو کشور انداخت. اما حُسن این شرایط در 
آذربایجان شوروي این شد که به منابع شعري روسیه 
دسترســي یافتند و از افرادي چون مایکوفسکي الهام 
گرفته و راه را براي شــعر آزاد یا سربســت گشــودند. 
اینجا سرنوشــت شــعر آذربایجان با کل شــوروي در 
هم گره  خورده اســت. در زمان استالین شاعران باید 
یک خط را دنبال مي کردند. متأســفانه برخي شاعران 
پیرو حزب شــدند و شعرهایشــان به صورت قالبي و 
محدود به تعریف از حزب و اهداف سوسیالیستي شد. 
باوجوداین، سلیقه ها و استعدادهاي بزرگ شعري اي 
چون میکاییل مشــفق، عباس صحت، حسین جاوید، 
عبداالله شایق و جعفر جبارلي، به مضامین بي خطري 
مانند طبیعت و آذربایجان پرداختند. این شــیوه بسیار 
گســترش یافت و حتي در شــعر اخیر دوام پیدا کرد. 
اما باز دســت وبال شعر را مي بســت». این مترجم به 
روي کارآمدن خروشچف اشــاره کرد و زیرسؤال رفتن 
استالین که تحولي در کل شوروي به وجود آمد. «آثار 
آنــا آخماتوا بــراي اولین بار، پس از ســال ها عذاب و 
ســکوت اجباري، اجازه چاپ یافتند. شاعران معترض 
به استالینیسم پا به عرصه گذاشتند و کارهاي شاعراني 
مثل یوگني یفتوشنکو، مارینا تسوتایوا و بلا آخمادولینا 
منتشــر شد. هم تراز با آن رســول رضا و همسرش در 
آذربایجان پا به عرصه گذاشــتند و وزن و تشــکیلات 
شــعر دیواني را ویران کردند و شعرهاي هجایي را در 
آذربایجان رقم زدند. این شــعر شکوفا شد. ولي هنوز 
مضامین جهاني در آن غایب بود. البته، بخشي از این 
امر بــه محدودیت ارتباط و آگاهــي از ادبیات جهان 
برمي گشت. در نهایت، نسل بعد از استقلال آذربایجان 
توانســت با ادبیــات جهان ارتباط برقرار کند. ســلیم 
باب اله اوغلو یکي از نمایندگان این نسل است، شاعري 
جهاني که نمي توان شــعرش را در قالبي مشــخص 
گذاشت». اسماعیل امیني نیز به چند ویژگي کتاب «تو 
چــه مي داني درد یعني چه؟» اشــاره کرد. «زبان این 
شعرها بسیار پیراسته و بدون پیچیدگي هاي تعمدي 
اســت. درعین حال، شعر سطحي نیســت. این آثار در 
تکنیک هاي شــعري هم فارغ از هرگونه تظاهري، از 
ظرافت هایي پنهاني برخوردارند که اهل زبان و فنون 
بلاغي آنهــا را درمي یابند. اما، آنچه براي من بســیار 
دلنشین و پاسخي به مجادلات میان شعر امروز و شعر 
کهن است، این اســت که در عین رهاشدن از سیطره  
سنت، از پشتوانه سنت برخوردار است. گسستن شعر 
از زندگي و تبدیل شــدن آن به میــدان پیچیدگي هاي 
تکنیکــي و زباني، ارتباط عاطفي مخاطب را با شــعر 
مختــل مي کنــد. این گونه فقــط در مقــام تحلیلگر 
مي توان از شعر لذت برد. این امر مخاطب شعر را به 
اهــل ادبیات و نظریه پردازان محــدود مي کند. این در 
حالي اســت که در این اثر نشانه هاي زندگي و انسان 
طبیعي و عیني است. به این معنا که نسبت انسان با 
درد، زندگي، عشــق و مسائل واقعي روز در آنها نمود 
یافته است. در اینجا، گسترش دامنه  موضوعي شعر، 
تعمدي نیست. شاعر به جاي آنکه سخنگوي اساطیر، 
عرفان یا فلسفه باشد، از زندگي خود سخن مي گوید».

گزارش روز

به یاد خشایار الوند
 اینجا بهشت است

پرواز در آســمانی پر از ســتاره؛ سبک مانند پری از  �
پرنده، انگار قلبم را به همراه نیاوردم، ضربانی ندارم، 
صدایــی نمی شــونم، فقــط آدم هایی را کــه عمری 
دوستشــان داشتم در قابی دور می بینم که با لبخند و 
چشمانی سراسر از آرامش به استقبالم آمده اند. دیگر 
روحم زخمی ندارد. گویی شانه هایم بار سال های دور 
زندگانی را به دوش نمی کشند. نقطه اوج را می بینم، 
انگار به خط پایان رســیده ام، دیگر دلواپســی ندارم، 
حس پیروزی دارم. بــدون نفس نفس زدن تنها پرواز 
می کنم.  رؤیاهایم را در یک قاب خیس می بینم، از بالا 
به پایین می نگرم. تخت چوبی قدیمی وسط حیاطی 
سراســر از گل های اقاقی و شــمعدانی، بزرگ ترها را 
می بینم با آغوشــی گرم و امن بــه دور از هیاهو. بوی 
کاهو و سکنجبین، چه آرامشی دارم؛ آرامشی از جنس 
حقیقت و از جنس خدا. راســتی اینجا بهشت است؟ 
کنارم لکه  ابری خودنمایی می کند، خبری از رعدوبرق 
نیست، چشــمانت را حس می کنم. سراسر از هزاران 
ناگفته، موهایت را به موج آرام بادی سپرده ای. دستان 
کوچکت را به من هدیه می دهــی، تنها برای نوازش 

کهنه زخم های به جا مانده.
حســرت می خورم چرا ســال ها بــه زندگی فکر 
می کردم و به مرگ نیندیشــیدم، چقدر مرگ زیباست.
کاش این آرامش را می توانســتم بــا همه آدمیان آن 
سوی کره خاکی تقسیم کنم. کاش دست های کوچک 
تو جایگاه امنی برای زندگان می گشــت. شــک دارم 
خوابم یا در خواب رها شده ام، چیزی را به یاد ندارم به 

جز آخرین درددل با قلم و نوشته هایم.

یاد دوست

بزرگداشت رکن الدین خسروي
گروه هنــر: بزرگداشــت رکن الدین خســروي روز  �

چهارشــنبه ۱۵ اســفند در خانه تئاتر برگزار مي شود. 
بزرگداشت رکن الدین خســروي هم زمان با زادروز این 
هنرمند فقید در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برگزار 
خواهد شد. رکن الدین خســروي کارگردان، نویسنده، 
مترجم و مدرس تئاتر، متولد ۱۶ اســفند ۱۳۰۸ است 
که در سال ۱۳۳۴ هنرهاي نمایشي را زیر نظر پروفسور 
دیویدسون فرا گرفت. او همچنین در سال ۱۳۳۵ دوره 
هنرپیشــگي و کارگردانــي را نزد دکتــر محمد مهدي 
فروغي آموخت و از نخســتین دانشجویان این رشته 
در ایران اســت. او در ســال ۱۳۳۶ به همراهي دکتر 
فروغي اداره هنرهاي دراماتیک را تأســیس کرد و یک 
ســال بعد نمایش «جایي که صلیب گذاشته شد» را 
به صحنه برد. خســروي در طول زندگي هنري خود 
نمایش هاي بســیاري از جمله «لبخند با شکوه آقاي 
گیل»، «خاموشــي دریا»، «باغ آلبالو»، «دشمن مردم» 
و... را در ایران و نمایش هایي از جمله «همه عطرهاي 
تابستان»، «آوازه خوان طاس»، «یادداشت هاي روزانه 
یــک دیوانه» و... را در اروپا به روي صحنه برد. گفتني 

است رکن الدین خسروي در ۲۶ دي ۱۳۹۵ درگذشت.

نمایشگاه خیریه «قاب هاي سفید»
چهارمیــن دوره نمایشــگاه «قاب هاي  � گروه هنر: 

تــم  گالــري  در  اســفند ماه،   ۱۰ جمعــه  ســفید» 
گشــایش یافت. «قاب هاي ســفید» یک نمایشــگاه 
عکــس در قطــع کوچــک و دکوراتیــو اســت. این 
نمایشــگاه خیریــه بــه همــت مدرســه هنرهــاي 
معاصــر و گالري تم هرســاله پیش از آغاز ســال نو
 برگزار مي شــود. نمایشــگاه قاب هاي سفید هر ساله 
در دو بخش «مســابقه» و «مهمان» برگزار مي شود. 
در بخش مســابقه، هیئت داوران از میان هزارو ۵۰۰ 
اثر ارســالي به این نمایشــگاه ۹۹ اثر را براي نمایش 
برگزیده اســت. علي قلم سیاه، ســیف االله صمدیان و 
کیارنگ علایي داوري چهارمین دوره قاب هاي ســفید 
را بر عهده داشتند. در بخش میهمانان ساتیار امامي، 
شــهرزاد اکرمي، النــاز امیني، امیــر آذري، میرصفي 
اندیکلایــي، بهنام اعتمادي، حســین بهرامي، محمد 
برنو، هوفر حقیقي، حمید جاني پور، شهرام جهانسوز، 
شهرام جعفري، مسعود حاج جعفري، مرجان خلح، 
امیرعلي چیت ســاز، ابراهیم خادم بیات، نادر داودي، 
محمدرضا رضانیا، مجید ســعیدي، فرهاد سلیماني، 
بردیا ســعادت، ســعید دستوري، سیوا شــهباز، رهام 
شیراز، کمال الدین شاهرخ، یاشار شیرمحمدي، کیارنگ 
علایي، حســن غفاري، ســیف االله صمدیــان، محمد 
فرنود، علي قلم ســیاه، محمد مهدي قلم سیاه، صمد 
قربان زاده، حســین کریــم زاده، آرش کریمي، داریوش 
کیاني، ساســان مؤیدي، مهدي منعم، مجید ناگهي، 
مصطفي نوده، ســاعد نیک ذات، روشن نوروزي، فرزاد 
هاشــمي و ایمان یاري میهمانان افتخاري نمایشگاه 
قاب هاي ســفید هســتند که هریک آثــاري را به این 
نمایشــگاه هدیه داده اند. نمایشگاه عکس قاب هاي 
ســفید تا ۱۷ اســفند همــه روزه از ســاعت ۱۱ تا ۱۹ 
پذیراي بازدیدکنندگان اســت. عواید حاصل از فروش 
این نمایشــگاه به خیریه دارالاکــرام، برای حمایت از 
کودکان بازمانده از تحصیل تقدیم مي  شود. گالري تم 
در خیابان کریمخان زند، ویلاي شمالي، کوچه زبرجد، 

پلاک ۱۰ قرار دارد.
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مراسم تشــییع پیکر خشایار الوند، فیلم نامه نویس، 
روز گذشــته از خانه ســینما به سوی قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا(س) تشییع شد. 
بهروز رضوی، گوینده رادیو، در ابتدای این مراســم 
گفــت: «مــا داغ کســی را دیدیم که سال های ســال 
باعث وبانی خنده های ما بود. شــاید این حرف را برای 
بسیاری گفته باشند، اما او واقعا سلطان خنده بود. آیا 
کســی چهره او را بدون خنده به یاد دارد؟ در نبودش 
چه می توان کرد جز غصه خوردن و قدر هم را دانستن. 
الوند در دامن ســینما بزرگ شــد و با همه هنرمندان 
قدم به قدم از کودکی راه آمد. همه خاطرات خوبی با 

او دارند».
 کیومــرث پوراحمد، کارگردان ســینما و تلویزیون، 
در ایــن مراســم در صحبت های کوتاهــی گفت: «من 
خشــایار را آن قدر نمی شــناختم و او را بیشتر از طرف 
برادرش می شناختم و در مراسم ها دیده بودم. درواقع 
او را بیشــتر از طریق سریال «پایتخت» می شناختم که 
مردم آن را می دیدند و دوســت داشــتند. ما ســال ها 
نمی خندیدیم، چون در برهه های حساســی بودیم. در 
این میان خشایار الوند به نوعی با همه متفاوت بود که 
سعی می کرد مردم را در سختی ها بخنداند. امروز باید 

حسرت بخوریم».
عزت االله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما، نیز در 
این مراسم گفت: «هرچه سعی می کنم کلمه مرحوم 
را بگویــم، نمی توانم. او فردی بود که همیشــه لبخند 
بر لب داشــت و تا آخرین ساعات به فکر شادکردن دل 
مردم بود. هیچ کدام فکر نمی کردیم امروز بخواهیم او 
را تشییع کنیم. قرآن می گوید ما همه مردگان متحرک 
هستیم و وقتی می میریم، زنده می شویم. امروز ما اینجا 
جمع شــده ایم تا در کمال ناباوری یکی از خدمتگزاران 
واقعی و بدون ادعا را تشییع کنیم. همه وجود او برای 
شــادکردن دل مردم بود، شــاید به این دلیل که مردم 
بیشتر به شــادمانی نیاز داشتند. الوند به این فکر بود و 

بدون ادعا این کار را می کرد».
در ادامه ســیروس مقدم نیز گفت: «نمی دانم چه 
بگویم. من ۱۰ سال با خشایار و تیم «پایتخت» فعالیت 

داشــتم و این ۱۰ ســال فراتر از همکاری بود. ما هنوز 
نبــودش را باور نمی کنیم و صبح فکــر می کردیم در 
دفتر او باز می شــود و او به مراسم خواهد آمد و هنوز 

شوکه هستیم.
 همه تلاش خشایار این بود که خوب زندگی کند و 
عاشق همسر و فرزندانش بود. روز آخر خیلی سرحال، 
شــاداب و خندان بود. او ۶۰ صفحــه اول فیلم نامه را 
به محســن تنابنده تحویل داد و قرار بود روز بعد کار را 
ادامه دهیم. مــا نمی توانیم این اتفاق را هضم کنیم و 
تنها چیزی که می توانم بگویم، روحیه و پشتکار خوب 
او بود و اینکه نســبت به مســئولیتی که قبول می کرد 
تعهد داشت. کسی از میان ما رفت که جانشین ندارد». 
یک رکن اساسی از فیلم نامه نویسان کشور رفت که به 
اوج پختگی رسیده بود. من خیلی دوست دارم امشب 

بخوابم و صبح بلند شوم ببینم اتفاقی نیفتاده است».
امیرمهدی ژوله، فیلم نامه نویس که تجربه سال های 
همکاری با خشــایار الوند را در کارنامه حرفه ای خود 
دارد نیز بیان کرد: «پیمان قاســم خانی شــب روزی که 
الوند فوت کرد بــا من تماس گرفت و گفت من خیلی 

از این چیزها ســر درنمی آورم، ولی می گویند خیلی از 
اینها که دچار ایســت قلبی می شــوند ممکن است در 

پزشکی قانونی به هوش بیایند».
او خطاب به خشایار الوند گفت: «چرا این فیلم نامه 
آخری که نوشــتی این قدر کوتاه بود؟ نمی توان فردی 
را معرفــی کرد که کلی آرزو بــرای خانواده و خودش 
و کارش دارد و بعــد در پرده دوم، قهرمان را بکشــی. 
تو «درباره الی» را دیــدی و گفتی پاهام لرزید از تصور 
آن کودک و آیا پاهایت نلرزید که پســرت به دوستانت 
زنــگ بزند و بگوید ســلام عمــو پدرم مــرد؟ چرا این 
فیلم نامه این قدر ســوراخ دارد؟ مگر وقتی می خواهی 
چنین فیلم نامه ای بنویسی، نباید دکتری، المانی، چیزی 
به مخاطب نشــان دهی؟» ژولــه در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: الوند خیلی عاشق مادرش بود و 

می گفت مادرم خیلی هوای ما را دارد.»
او ادامــه داد: «من خدمت آقــای ضرغامی ارادت 
دارم و تجربیات خوبی در زمان ایشــان داشــتم. اکنون 
خواســته ای دارم؛ اگر تلویزیون بخواهد مراسمی برای 
الونــد برگزار کنــد، من و مهراب و پیمان قاســم خانی 

ممنوع التصویــر هســتیم. امیدوارم ترتیبــی بدهند ما 
بتوانیم حضور داشته باشیم و دلمان این وسط نسوزد». 
محسن امیریوســفی، کارگردان ســینما نیز گفت: باید 
گفت خشــایار عزیز، خداوند تو را رحمت کرده اســت 
به خاطر لبخندهایــی که بر لب مردم نشــاندی، پس 
بــه فکر ما باش و سفارشــمان را بکن. بازیگر پایتخت 
جمله ای دارد که می گوید مــن باختم، بد هم باختم، 

ولی خشایار عزیز تو بردی.
الهام ایمانی، همسر خشــایار الوند، نیز در سخنان 
کوتاهی گفت: ممنون از تشریف فرمایی شما. همان طور 
که خشایار دوست داشت، همه چیز باشکوه برگزار شد. 
او حرف ناگفته ای داشــت که می خواســت در جشن 
دنیای تصویر بیان کند، اما نشــد. او می خواست از سه 
استاد خود تشــکر کند. اولین استادش سیروس الوند، 
برادرش بود. مهران مدیری و سیروس مقدم نیز از دیگر 
افرادی بودند که او دوست داشت از آنها تشکر کند. از 

شما ممنونم که او را همراهی کردید.
ســیروس الوند، برادر خشــایار الوند و کارگردان نیز 
گفت: «خاطرم می آید او در زمانی که متولد شــد بسیار 
زیبا بود. او خیلی عاشــق همســرش بود. من در زمان 
عروســی او به اندازه عروسی خودم لذت بردم. تصویر 
بعدی که در ذهنم است در اتاق احیاست که چنددقیقه 
شــوک دادن به او طول کشــید. عکس بعدی تصویری 
اســت که پارچه را از روی او کنار زدند تا من شناســایی 
کنــم. بعد از پزشــکی قانونی یک نفر وقتــی فهمید او 
نویســنده پایتخت اســت، از ما خواهش کرد که سنگ 
قبرش را بسازد و گفت با پایتخت خاطرات بسیاری دارد. 

گفته این مرد برای ما خیلی ارزشمند است».
منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما، نیز در 
سخنان کوتاهی گفت: «بهاری دلنشین در این دم دمای 
بهار رفت. یکی از زیبایی های زندگی برای من و بسیاری 
از ســینماگران الوند است. وقتی می گویم الوند، از یک 
خانواده و اصالت حرف می زنم. از این خانواده جز مهر 
و دوســتی هیچ برنمی آید. مانــدگاری خانواده الوند و 
جوان ازدست داده شان (خشایار) به ما می گوید زندگی 

در این خاک و بوم همچنان مقتدرانه است».

نخســت  بخش  آرتا:  فرانک 
احمد رضــا  بــا  گفت وگــو 
گذشته  روز  «سوءتفاهم»،  فیلم  کارگردان  معتمدی، 
منتشر شــد. امروز هم بخش پایانی این گفت وگو به 
چاپ رسیده اســت. معتمدی در ادامه به وضعیت 
فیلم ســازی و پایان بندی فیلمش اشاره کرد و گفت: 
«البته ما چند پایان بندی بــرای فیلم در نظر گرفته 
بودیم که متأسفانه همه چیز هم در اختیار کارگردان 
نیســت. تهیه کنندگان، ســرمایه گذاران، ممیزان در 
ارشــاد و... همــه در بعضی موارد امــکان دخالت 
قانونی دارند. یک فیلم سرمایه می خواهد. فیلم ساز 
نمی تواند همه چیز را مطابق میل خودش پیش ببرد. 
تهیه کنندگان ســلیقه  دارنــد، ذوق  آنها هم بی تأثیر 
نیســت. همین طور ملاحظاتی که بتوانــد فیلم را با 

آسیب کمتر به اکران و پخش برساند».

 شما در پایان بندي فیلم، ســعي کرده اید به  �
نحوي این تعلیق را تمام کنید. مثل اینکه ناگهان 
در جهــان آمیخته از واقعیــت و مجاز، حقیقت 

کشف مي شود؟
حرف شما درست است. «ژاک دریدا» از یک نما 
یا تصویري از حقیقت که در اختیار ماســت و اصلا 
مــا را به قطعیت رهنمود مي کند، ســخن مي گوید. 
نکته مهم فیلم در اینجاســت کــه بازجو نیز آنچه 
کشف مي کند از لابه لاي تصویر است و واقعا چقدر 
مي توان به این تصویر به مثابه یک حقیقت یا دروغ 
دل بســت. به عبارتي پلیس هم در ظاهر به کشف 
حقیقــت مي رســد، «تصویر» راه واقعیت را بســته 
اســت، یعني مي گویــد اگر مي خواهــي واقعیت را 
بداني، تنها راه ممکن به واســطه عبور از من است. 
این صحنه اي اســت که در متن بازي هاي ورزشــي 
نیز مرتب تکرار مي شــود، بــه اصطلاح صحنه ها را 
ویدئوچــک مي کنند تا خطا را از حقیقت تشــخیص 
دهنــد. همه چیــز دوباره بایــد در جهــان تصویر 
مکاشفه شود. اینجاست که تصویر جاي واقعیت را 
مي گیــرد. لااقل راه عبور به واقعیــت را از آن خود 
مي کند. البته ما چنــد پایان بندي براي فیلم در نظر 
گرفته بودیم که متأســفانه همه چیز هم در اختیار 
کارگــردان نیســت. تهیه کنندگان، ســرمایه گذاران، 
ممیزان در ارشــاد و... همه در بعضي موارد امکان 
دخالت قانوني دارند. یک فیلم ســرمایه مي خواهد، 
فیلم ساز نمي تواند همه چیز را مطابق میل خودش 
پیش ببرد. تهیه کنندگان ســلیقه  دارنــد، ذوق  آنها 
هم بي تأثیر نیســت. همین طور ملاحظاتي که بتواند 
فیلم را با آســیب کمتر به اکران و پخش برســاند. 
یکي از پایان بندي ها، گیج مانــدن بازجو و درنهایت 
تعلیــق و سرگشــتگي و ایهامي بود کــه مرتب در 
جریان روایت دامن زده شــده اســت. این ساده ترین 
پایان و منطبق ترین پایان بندي با متن روایت بود. یک 
نسخه کشف ماجراي پشــت  پرده پدر سرمایه دار از 
بدلي بود که به جوان گروگان گیر زده اســت که این 
هم هنوز بودریاري و دریدایي اســت. یعني کشف از 
حقیقت است، اما به واسطه تصویر. تصویر چنان که 
 «Simulate» بودریار مي گوید، وانموده اســت یعني
شبیه ســازي مي کند. از واقعیت، چیــزي را از خود 
مي نمایانــد نه آنکــه بازنمایي واقعیــت کند. پس 

چقدر مي تواند قابل اعتماد باشد.
 شــما در ابتــداي گفت وگــو از تأثیــر کتاب  �

«تشابه - تفاوت» هایدگر و تداوم زبان شناختي و 
رسانه اي آن در فیلسوفان پست مدرن گفتند، آیا 
این رویه را در فضاسازي روایت سینمایي دنبال 

کردید؟
به نظــرم تا حــدي کــه ظرفیــت مخاطب در 
ســینماي ما، اجازه مي داد، این را دنبال کردم. شما 
در فیلم مکــرر با موتیف هاي تکرارشــونده روبه رو 
هســتید. مراسم قهوه خوري در فیلم چهار بار تکرار 
می شود و ظاهر داســتان این گونه است که به دلیل 
مقاومــت جــوان گروگان گیــر از خوراندن ســم به 
دختر گروگان، دوباره تکرار می شــود. سکانس های 
قهوه خوری براســاس تشــابه– تفاوت ساختاربندی 
شده اســت. اصل قهوه  خوری مشترک، دقیقا تکرار 
می شود و در تشــابه کامل با نوبت گذشته، جزئیات 
قبلی تجدید می شود. در عین حال جزئیاتی متفاوت 
با نوبت گذشــته بــه فاصله گذاری بــا قهوه خوری 
قبلــی می پردازد تا جایی که رئیــس (کارگردان) در 
پایان نوبــت دوم، چانه دختر را می فشــارد که چرا 
روایتی که از آشــنایی با پســر نقل می کند، با نوبت 
قبلی تفاوت دارد و او را تهدید می کند که اگر قاطی 
کند، او هم قاطی می کند و کار خراب می شــود. هر 
بار مراســم قهوه خوری نوبت گذشــته را به نحوی 
«اثبات» و به نحوی دیگر «نفی» می کند. نمونه بارز 
این تشــابه و تفاوت جایی اســت که دختر که بیش 
از کارگــردان با پســر گروگان گیر احســاس نزدیکی 
می کند، وقتی او از حال رفته اســت، در ادامه مسیر، 
از تشــخیص بازی با واقعیت درمی ماند. درِگوشــی 
از جوان می پرســد الان چه باید بکنــد و وقتی از او 
پاسخ نمی شنود، سراغ ادامه بازی خود می رود و از 
کارگردان (رئیس) که پشــت دوربین ایستاده است، 

می پرسد الان باید چه کار کند؟
ایــن تداوم ســکانس های قهوه خــوری بر مبنای 
همین تفکر پساســاختار گرایانه است. منطق سنتی و 
ســاختار گرایانه منطق «این» یا «آن» است؛ نفی این 
دوگانه انگاری در پست مدرن به هم  «این» و هم «آن» 
ختم می شود. نگرش سوسوری ساختار گرا یک «دال» 
می شناسد و یک «مدلول»؛ اما در تفکر پساساختارگرا 

«دال» و «مدلول» در یک فراینــد مکرر و پایان ناپذیر 
از تشــابه و تفــاوت، تغییر ماهیت پیــدا می کنند. هر 
مدلولــی نیازمند مدلولی دیگر می شــود؛ به عبارتی 
تفــاوت ذاتــی «دال» و «مدلــول» از میــان می رود. 
«مدلول» به «دال» بدل می شود و «دال» به «مدلول» 
و این روند پایان ناپذیر تا بی نهایت تداوم پیدا می کند. 
تکرار صحنه هــای قهوه خوری، متنی را بازگو می کند 
که مستقل از متن پیشین نیست. در عین حال ناچار به 
نفی، انکار و مقابله با متن گذشــته اســت. بنا بر نظر 
«کریستوا»، زیســت جهان امروز یک فضای بینامتنی 
اســت. «جوان» در یک خلوت به دست آمده به دختر 
گــروگان تذکــر می دهد از قهوه ســمی نخــورد؛ اما 
بلافاصله در صحنه بعد، دختر با رئیس ادامه ماجرا 
را از روی متــن می خواننــد. متن قبلی فرو می پاشــد 
و متن جدیــد به ما تذکر می دهد هیــچ امر فرامتنی 
در این متــن اجازه دخالت ندارد؛ امــا در یک لحظه 
غفلت رئیس در درگیری با دســتیارش، دختر، جوان 
گروگان گیــر را از حذفــش طبق متــن از قهوه خوری 
باخبر می کند و دوباره متــن اصلی با چالش روبه رو 
می شود. هرچند ما احساس می کنیم با پیشروی متن، 
«واقعیــت» در برابر «متن» از  پیش  تعیین شــده ذبح 
می شــود؛ اما فرایند مکرر و پایان ناپذیر از روایت های 
اثبات و نفی و تشــابه و تفاوت، دستاوردی جز «عدم 
قطعیت» به مخاطب پیشکش نمی کند؛ چنانچه در 
جریان بازجویی، یکی مثل پدر دختر به واقعیت تأکید 
می کند که گروگان گیری واقعی بوده و او واقعا تهدید 
شــده، گروگان دختر واقعی اوســت، پول ها واقعی 
اســت و... . در نقطه مقابل، رئیس می گوید همه چیز 
در انطباق کامل با سناریویی پیش رفته است که خود 

نوشته است.
ایــن نکته البتــه در فیلم نامه واضــح و روی آن 
تأکید شــده اســت. حتی پلیس هایی که قرار است 
برای صحنه ســازی و به عنوان سیاهی لشــکر ظاهر 
شــوند، در یــک تأخیر با پلیس واقعــی که به خانه 
متروکه مشــکوک شده اســت، جابه جا می شوند و 
رودررویــی پلیــس واقعی –ت قلبی خــودش این 

ماجرا را دامن می زند.
یــادم رفته بــود. حتی پلیس واقعــی در جریان 
بازدید از خانه و سرکشــی از اجرا، به گونه ای عمل 

می کنــد که تا مدتی شــکی در اینکــه پلیس بدلی 
اســت، ایجاد نمی کند، تا آنکه پلیــس بدلی یعنی 
هنرورها سرمی رســند و مواجهه این دو با هم است 
که دوباره رئیــس اصلی – بدلی بــازی واقعیت – 

مجاز را در فیلم خاطرنشان می کند.
 سؤال دیگرم درباره سکانس خاموشی تصویر  �

و صدا در فیلم اســت که ظاهرا یک دقیقه ادامه 
دارد و در نسخه جشنواره بود. شما می خواستید 
یک تجربه پست مدرن در ســینمای ایران انجام 
دهید. جایی که تماشــاگر فکــر می کند همه چیز 
تمام شده و شــاید بخواهد از جا برخیزد و سالن 
را ترک کنــد. این تســت را یک بــار نیز «جان 
کیج»، آهنگ ســاز، انجام داده بود که چند دقیقه 
تماشاگران را در سکوت کامل رها  کرد. این تجربه 
از مخاطب می خواهد  پست مدرنیستی که مؤلف 
از تصویر فاصله بگیــرد و خودش را در این فضا 
بازیابی کند، خطرناک نیست؟ آن هم در سینمای 

کنونی ایران؟
این هم از مواردی اســت کــه با فیلم نامه چفت 
شده و بر اساس تفکر پســت مدرن موجود طراحی 
شده اســت. با  وجود این، نه تنها تماشاگران که شما 
هم نگــران واکنش آنها هســتید که مــن دریافتم 
عــده ای در ســایت ها و صفحــات مجــازی آن را 
به شــدت تمســخر کرده اند. وقتی منتقد مســخره 
کند، شــما نگران مخاطــب هســتید؟ منتقدی که 
باید تماشــاگر را آگاهی بخشــد، به جهل تماشــاگر 
دامن می زند. به هر حال ایــن صحنه کاملا در بافت 
داســتان طراحی شده اســت. کارگردان، دوربین را 
به بهانــه فضولی خاموش می کند و دســتیار تذکر 
می دهــد که صدابــردار به کارش ادامــه می دهد. 
دســتگاه ضبط صدا هــم خاموش می شــود، تا در 
تاریکی مطلق جوان گروگان گیر آزمون شــود. آیا او 
از این فرصت بــرای آگاه کردن دختر سوءاســتفاده 
می کنــد یا نــه...؟ در عین حال تاریکــی مطلق صدا 
و تصویــر، این فرصت را به مخاطــب می دهد تا او 
هــم خود را در این خاموشــی آزمون کنــد و دنبال 
جایگاه خودش به عنوان مخاطب یا مؤلف بگردد... 
. با این حال فکر می کنم این سکانس در نوبت اکران 
از این شــکل خارج شــد و از زمان آن کاســته شد. 
نکته ای را که می خواهم در پایان به آن اشــاره کنم، 
حضور دوربین پشــت صحنه در متن فیلم است که 
روایت دوربین اصلــی را با چالش مواجه می کند و 
حتی زمانی که دوربین پشــت صحنه هم با دســتور 
دستیار خاموش می شــود، دوربین های تلفن همراه 
روشــن می شــود و به ضبط وقایعی که در صحنه 
در جریــان اســت، می پــردازد. چنانکــه رئیس در 
یک تظاهر که آن هم بازی اســت، با دســتیار درگیر 
می شود و دوربین گوشــی همراه او را می گیرد و به 
او تذکر می دهد وقتی او دســتور خاموشی می دهد، 
آیــا باید دنبال دوربین های همراه راه بیفتد؟ این چه 
الم شنگه ای است که به راه افتاده است و در همان 
ژســت، دوربین را از دســترس جوان شــاکی بیرون 
مــی آورد و به تماشــای صحنه های دیــدار دزدکی 
دختر و پســر می پردازد و روند بی پایان متن، فرامتن 
و روایت، فراروایت بلا انقطاع تکرار می شود؛ تقدیری 

که گریزی از آن نیست.

 پیکر خشایار الوند تشییع شد
او می خواست مردم را شاد کند

همه چیز در اختیار کارگردان نیست
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